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بحار الانوار، ج ۴۴، ص۱۹۲ سخن روز

فضای مجازی

نوش جانش بشود هر که حرم رفت، حسین )ع(
آییـــن پیاده روی اربعین از هشـــتگ های ترند شـــده در فضای مجازی اســـت. کاربری با چند 
بیت شـــعر حـــرف دل جاماندگان اربعیـــن را توئیت کرده اســـت: »من به جـــا ماندن از این 
قافلـــه عادت کردم/ و شـــما را فقـــط از دور، زیارت کـــردم/ نوش جانش بشـــود هر که حرم 
رفت، حســـین/ خودمانیم، ولی، گاه....حســـادت کردم« پرســـتو علی عســـگر نجاد نوشته 
اســـت: »دانه دانـــه آدم ها که رود می شـــوند که به اقیانـــوس بریزنـــد، در اربعین موضوعیت 
دارند. در این مســـیر هر گوشـــه ای از فضا یک اتفاق اســـت، روایت و خرده روایت ها فراوانند 

و نباید به ســـادگی از کنار آنهـــا عبور کرد.«

تند پارو بزن تا عمر به پایان نرسیده
از تصاویر بازنشـــر شده در فضای مجازی، تصویر کودکی در ســـواحل غزه در دریای مدیترانه 
اســـت که با دســـت هایش پارو می زند تا با گرفتن ماهی بتواند گرســـنگی خانـــواده اش را از 
میـــان دو میلیون آواره کـــه آنجا با قحطی مواجه انـــد برطرف کند. کاربری بـــه نام کاوه برای 
این تصویر، این قطعه شـــعر را نوشـــته اســـت: »»تند پارو بزن/ درد می آید و می رود/ تند پارو 
بـــزن/ تا عمر به پایان نرســـیده اســـت« کاربری با انتشـــار ســـندی از آمار تـــازه جنایت های 
اســـرائیل نوشـــته اســـت: »در هیچ جنگـــی این میـــزان بمب روی ســـر مردم یـــک منطقه 
ریختـــه نشـــد. در هیچ جنگـــی 80 درصد مســـاحت یک منطقـــه را ویران نکردنـــد. در هیچ 
جنگـــی ۱00 درصد  مردم یک کشـــور مجبـــور به جابه جایی نشـــدند. در هیـــچ جنگی نصف 
کشـــته ها کـــودک نبودند. این اگر اســـمش جنایت علیه بشـــریت نیســـت پس چیســـت؟! 

خاک بر ســـر دنیا.«

در انتظار تفاهم
»جوکـــر« محل اختلاف تازه ســـاترا و پلتفرم فیلیمو شـــده اســـت. در روزهـــای پایانی هفته 
گذشـــته ســـاترا رســـماً اعلام کرد که فیلیمو محتـــواى »جوکر« را بدون مجـــوز روى نت برده 
و از ایـــن پلتفـــرم شـــکایت خواهد کرد. شـــدت گرفتن اختلافـــات ســـاترا و فیلیمو موضوع 
پربحث شـــبکه های اجتماعی اســـت. برخـــی کاربران طرح این شـــکایات را گروکشـــی تازه 
ســـاترا بـــرای مجاب کـــردن احســـان علیخانـــی به منظـــور همکاری بـــا صداوســـیما عنوان 
کرده انـــد و نوشـــته اند همان طـــور کـــه تضمیـــن اعطای مجـــوز بـــرای »گل یا پـــوچ« مهران 
مدیـــری، ملـــزم کـــردن او به همـــکاری دوباره بـــا تلویزیون بود ســـاترا با ایـــن ترفند درصدد 
بازگشـــت علیخانی به مدیوم تلویزیون اســـت. ســـاترا و فیلیمو مدت هاست با هم اختلاف 
دارنـــد. اولین روزهـــاى راه اندازى ســـاترا، فیلیمـــو زیر بار گرفتـــن مجوز از آنهـــا نمی رفت و 
رســـماً آثـــارش را بدون مجوز پخش می کرد اما با گذشـــت زمان واســـطه ها آنهـــا را کنار هم 
نشـــاندند و فیلیمو بـــراى آثارش درخواســـت مجوز داد. ظاهـــراً محتواى جوکـــر زنان آنقدر 
باب میل ســـاترا نبـــوده که کلاً بـــه فیلیمو اعلام کرده این قســـمت را کنار بگـــذارد. مدیران 
فیلیمـــو زیـــر بار نرفتنـــد و جوکر زنـــان را پخش کردنـــد و همین باعث شـــده آتش اختلاف 
بـــالا بگیـــرد. علاوه بر برنامـــه تازه احســـان علیخانی البته ســـریال »غربت« نمـــاوا هم جزو 
مغضوبیـــن ساتراســـت و آن طـــور که در ایـــن اطلاعیه آمده ســـریال »غربـــت« نیز همچون 
برنامـــه »جوکر۲« مجوز انتشـــار ندارد و بر همین اســـاس از نماوا هم طرح شـــکایت شـــده 
اســـت. روزنامه اینترنتی ســـینما با مرور این اختلافات در این باره نوشـــته است: »اختلاف 
ســـاترا با فیلیمو به نظر می رســـد به ســـیاق دفعات قبل بـــه تفاهم ختم شـــود. اختلافى که 

بارهـــا به اوج رســـیده اما هیچوقت به تعطیلی پلتفرم نکشـــیده اســـت.«

دلنوشته پرویز پرستویی
پرویز پرســـتویی ویدیویی از جانفشانی شهدای هشت ســـال دفاع مقدس را منتشر کرده و 
از دولت چهاردهم یک درخواســـت کرده اســـت. او در توضیحات این ویدیو نوشـــته است: 
»برای ردشـــدن از ســـیم خاردار، باید یک نفر روی ســـیم خاردار می خوابید، تا بقیه از روش 
رد بشـــن، داوطلب زیاد بـــود، قرعه انداختند. افتاد به نام یک جـــوان! همه اعتراض کردند 
الّا یـــک پیرمرد...گفت: »چـــکارش دارید به نامش افتاده دیگه!« عجب پیرمرد ســـنگدلی. 
دوبـــاره قرعه انداختنـــد. بازهم افتاد به نـــام آن جوان! جوان بدون درنـــگ خودش را روی 
ســـیم خـــاردار انداخت. در دل ها غوغایی شـــد. بچه ها گریـــان با اکراه شـــروع کردند به رد 
شـــدن از روی بـــدن جوان! همـــه رفتنـــد الّا پیرمرد! گفتند: بیـــا! گفت: نه شـــما برید. من 
باید بدن پســـرم رو ببـــرم برای مـــادرش.« او در ابتدای این پســـت اینســـتاگرامی این متن 
را  بـــه دولـــت )وفاق ملـــی( چهاردهم و ریاســـت جمهوری دکتر مســـعود پزشـــکیان تقدیم 
کرده و نوشـــته اســـت: »حال که این ســـکان را به دســـت گرفتید، شما را قســـم می دهم به 
قطره قطـــره خون این شـــهیدان، که امیدهای مردم شـــریف ایران را ناامید نکنید. چشـــم 
و امیـــد مردم به شماســـت. مـــردم جز رفـــاه و آرامش چیز دیگـــری نمی خواهنـــد. با مردم 

صادق باشید.«
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هیولاها واقعی هستند، ارواح هم همین طور. 
آنها درون ما زندگی می کنند و گاهی اوقات 

پیروز می شوند.

 »آپاراتچـــی« را نزدیـــک یک ســـال پیـــش هدیـــه گرفتـــم؛ از 
عزیـــزی که خیلی از کتاب تعریف می کـــرد اما کتاب برُ خورد 
بیـــن کتاب هـــای دیگـــرم و گم شـــد. اگرچه که طـــرح جلد 

نارنجی رنگـــش تـــوی پس زمینه ذهنم باقـــی ماند.
روزی که شـــنیدم در جشـــنواره فیلـــم فجر، فیلمـــی به نام 
»آپاراتچـــی« در حـــال پخـــش اســـت، اول از همـــه گمـــان 
کردم تشـــابه اســـمی اســـت امـــا خیلـــی زود واژه اقتباســـی 
دهان به دهـــان گشـــت و مخاطبـــان جشـــنواره بـــا پدیـــده 
اقتباســـی از همـــان کتـــاب نارنجی رنـــگ مواجـــه شـــدند؛ 

اقتباســـی که ظاهـــراً همـــه از تولـــدش راضـــی بودند.
معمـــولاً در آثار اقتباســـی، بین شـــخصیت اصلـــی کتاب و 
نویســـنده از یک طرف و بازیگر نقش اول و کارگردان از طرف 
دیگـــر، هارمونی وجود ندارد و نارضایتـــی دو طرف، پای ثابت 
اقتباس هاســـت؛ درســـت مثل کتاب دیگری از همین نشر 
که در همین جشـــنواره زمســـتان گذشـــته، فیلمی از آن به 

اقتباس درآمد و کشـــمکش ها بـــالا گرفت.
امـــا دیدن قاب مشـــترک بازیگـــر فیلم و کارگـــردان و جلیل 
طائفی که گـــرد پیری بر چهره اش نشســـته و بـــا تصویر مرد 
روی جلد نارنجی رنگ، توفیر دارد، نشان از هماهنگی کتاب 

و فیلم داشت.
بالاخـــره عزمم را جـــزم کردم تا کتاب را بخوانـــم و این بار که 
در دریای کتابخانه شـــخصی ام شـــنا کردم، نیافتمش. یادم 
آمـــد به همراه چنـــد کتاب بـــه مجموعه ای امانـــت داده ام. 
رفتم و گرفتمشان. وســـط کتاب های درون مشمای سفید، 

یک کتاب کوچک نارنجـــی آلارم می داد.

جلیل طائفی با آن ســـبیل های گَنگش، روی جلد به چشم 
می آمـــد، اما نمی دانم چه شـــد که برای بار ســـوم، بین بقیه 
کتاب ها سُـــر خـــورد و دیده نشـــد. بالاخره با شـــروع اکران 
فیلم در ســـینما، انگار طلســـم مطالعه هم شکست و کتاب 

را دودســـتی چنگ زدم و یک نفس خواندم.
در مقدمـــه کتاب مثـــل مقدمه خیلـــی کتاب هـــا، خبری از 
تشـــکرات و محتواهای بی نســـبت با کتاب نبـــود. مقدمه، 
بخشـــی از خود کتاب بود؛ ایده شـــکل گیری کتـــاب و اینکه 
بین این همه ســـوژه معروف، چرا دســـت گذاشـــته اند روی 
جلیل طائفی؛ کســـی که هیچ کس ســـراغش نرفته است. 
از همـــان مقدمه، قـــاب زردرنگ، یقه مخاطـــب را که بنده 
باشـــم گرفت و بـــه قول شـــاعر »او را خود التفـــات نبودی به 

صید من/ من خویشـــتن اســـیر کمند نظر شـــدم«
بـــا جلیـــل طائفـــی بـــزرگ شـــدم و بـــا جلیـــل طائفـــی 
همذات پنـــداری کردم که او هم مثل من مدام از شـــاخه ای 
به شـــاخه دیگر می پرد و پیگیر عایق و محـــک زدن خود در 

کارهـــای مختلف اســـت.
اوج احســـاس همدردی ام با جلیل در جایی بود که همواره 
تـــاش می کـــرد بـــرای دیده شـــدن، ولـــی دیده نمی شـــد. 
هنرمنـــد، یک پای شـــغلش، مخاطب و مردم هســـتند. اگر 
او را نبینند و تحســـین و نقد نکنند، گویی کاری انجام نداده 
اســـت. پایـــان خوش جلیـــل ولـــی حاصل تـــاش روح الله 
رشـــیدی اســـت که امـــروز مـــا آن را می خوانیـــم و روی پرده 
می بینیم. کتـــاب 144صفحه ای »آپاراتچـــی« به قلم روح الله 

رشـــیدی از سوی انتشـــارات »راه یار« منتشـــر شده است.

کلمه

مروری کوتاه بر کتاب »آپاراتچی«

آپاراتچی و بی اعتنایی

هنرمند، یک 
پای شغلش، 

مخاطب و 
مردم هستند. 

اگر او را 
نبینند،تحسین 

و نقد نکنند، 
گویی کاری 

انجام نداده 
است 

امیرعباس 
شهسواری

فعال فرهنگی

Awni Eshtaiwe :طراح

نقل قول

فیلمنامه نویس باید با نوشته اش زندگی کند
من پیش از پیشـــنهاد ســـریال »طوبی«، کتـــاب »اربعین طوبی« را خوانده بـــودم و برایم جذاب بود؛ امـــا تغییراتی که در متن 
نیـــز به وجود آمده به این دلیل اســـت که تمـــام کتاب قابلیت تبدیل به فیلم را نداشـــت؛ یعنی همـــان جنبه های دراماتیکی 
که یک فیلم باید داشـــته باشـــد. یک بخش از این موضوع به این بازمی گردد که برخی از عناصر ادبیات داســـتانی به ســـختی 

بـــه درام تبدیل می شـــوند. بخـــش دیگری از تغییـــر متن به ایـــن برمی گردد کـــه وقتی به 
عنوان یک نویســـنده می خواهم داســـتانی بنویسم که خودم دوســـت داشته باشم، حتی 

اگـــر اقتباس هم انجام دهـــم، باید تلاش کنم کار را به نحوی بســـازم که احســـاس کنم 
ماجرایـــی کـــه روایت می کنـــم، قصه خودم اســـت. گاهی بـــا کتابی مواجه می شـــویم 

کـــه همه چیـــز در آن به صـــورت دراماتیک و تصویری بیان شـــده و به شـــدت توجه ها 
را جلب کرده اســـت. در چنین مواردی شـــاید نیاز نباشـــد به داســـتان دست بزنم؛ 

اما مـــن فیلمنامه نویس همچنـــان زاویه دید خودم را بـــه آن اضافه می کنم. البته 
این، به این معنا نیســـت که مَنیّت در کار باشـــد بلکه قصه باید داســـتانی باشد 

که خودم حســـش کنم و بـــا آن زندگی کنم.
 

بخشی از گفته های سیدحسین امیرجهانی، فیلمنامه نویس سریال »طوبی« در ایبنا

ویترین

 روایتی از روش های کارگردانی
تئاتر پست مدرن

کتـــاب »کارگردانـــی تئاتر پســـت مـــدرن: آفرینـــش معنا 
در نمایـــش« نوشـــته جـــان ویتمـــور بـــا ترجمـــه صمـــد 
چینی فروشـــان، یکـــی از مهم تریـــن منابع برای کســـب 
اطلاعـــات در زمینـــه تئاتـــر پســـت مدرن اســـت کـــه بـــه 
بررســـی مفاهیـــم و تکنیک هـــای کارگردانی ایـــن مدل از 

تئاتر می پـــردازد.
 ایـــن کتـــاب که در ســـال 8۹ توســـط انتشـــارات نمایش 
بـــه چاپ رســـیده، بـــه تحلیـــل چالش هـــا و ویژگی های 
خـــاص تئاتر پســـت مـــدرن و نحوه  ایجـــاد معنـــا در این 
نوع نمایش ها پرداخته اســـت. جان ویتمور، نویســـنده، 
کارگـــردان و نظریه پرداز معاصر امریکایی اســـت که بیش 
از هرچیـــز به خاطر نگاه انتقادی به تئاتر معاصر و تأثیرش 

در تئاتر پســـت مدرن شـــناخته می شود.
کتـــاب »کارگردانی تئاتر پســـت مدرن: آفرینـــش معنا در 
نمایـــش« یکـــی از مهم تریـــن آثار اوســـت که بـــا نگاهی 
عمیـــق بـــه جنبه هـــای فلســـفی، فرهنگـــی و اجتماعی 
تئاتـــر و بررســـی جنبه های مختلـــف تئاتر پســـت مدرن 
و چالش هـــای آن، تـــلاش 
می کند تـــا خواننـــدگان از 
جمله کارگردان های جوان 
را بـــا رویکردهـــای نویـــن 
کارگردانی آشـــنا کند. البته 
باتوجه به گذشت ۱۴سال 
از اولیـــن چـــاپ این کتاب 
بی شـــک   ،8۹ ســـال  در 
نظریه هـــای نویـــن دیگری 
در تئاتر امـــروز جهان مورد 
توجـــه قـــرار گرفته اســـت 
امـــا خوانـــدن ایـــن کتاب 
نیـــز شـــما را با بخشـــی از 
تئاتـــر  نظریه هـــای مهـــم 
پســـت مدرن آشنا می کند.
ش  د خـــو کـــه  یتمـــور  و
ب  و مجـــذ و  شـــیفته  ا  ر
تئوری هـــا و کارکـــرد آنها در 
حل مسائل عملی معرفی 
می کنـــد، در این کتاب بیش از هر چیـــز روی این موضوع 
تمرکز کـــرده که چطـــور می تـــوان از تئوری ها بـــرای حل 
مســـائل عملـــی در کارگردانـــی نمایـــش اســـتفاده کرد. 
ویتمور نظریـــه ای را مورد بحث قـــرار داده و تلاش کرده تا 
به آن پاســـخ قطعی بدهد؛ او می پرسد که تولیدکنندگان 
محصولات تئاتری، چه بهره ای از نشانه شناسی می برند؟ 
یا به عبـــارت دیگر نشانه شناســـی، چه امکاناتـــی را برای 
درک بهتـــر ارتبـــاط تئاتـــری در اختیار کارگـــردان نمایش 
قـــرار می دهـــد؟ او در رونـــد کلـــی این کتاب تـــلاش کرده 
تا اثبات کنـــد، کارگردانـــی تئاتر پســـت مدرن، پیوند زدن 

تئـــوری به عمل اســـت.
او بحـــث خود در این کتاب را با ایـــن عبارت که »کارگردان 
علم نشانه شناســـی را به خدمت می گیرد« آغاز کرده و با 
تأکید بر اهمیت خلاقیت و نـــوآوری در فرآیند کارگردانی، 
نمونه هـــای مختلـــف از آثار پســـت مدرن را بررســـی و به 
چگونگی شـــکل گیری معنا در این نوع نمایش ها اشـــاره 
کـــرده اســـت. از نکات مثبـــت این کتـــاب، ترجمه صمد 
چینی فروشـــان اســـت که نه تنها متن اصلـــی را به خوبی 
منتقل کرده، بلکه با توضیحات و یادداشت های اضافی، 
فهم عمیق تـــری از مفاهیـــم پیچیده تئاتر پســـت مدرن 
ارائـــه می دهـــد. در نهایت باید گفـــت این کتـــاب، اثری 
جامع اســـت کـــه بـــه بررســـی چالش هـــا و فرصت های 
موجود در تئاتر معاصر می پـــردازد و خوانندگان را به تفکر 
درباره معنای نمایش و نقش کارگردان در خلق آن دعوت 
می کنـــد. »کارگردانی تئاتر پســـت مدرن: آفرینش معنا در 
نمایـــش« می توانـــد به عنوان یـــک منبع ارزشـــمند برای 
دانشـــجویان تئاتر، کارگردانان و علاقه مندان به هنرهای 
نمایشی محسوب شـــود و الهام بخش نســـل جدیدی از 

هنرمندان باشد.

کتاب 
»کارگردانی 
تئاتر پست 

مدرن: 
آفرینش 

معنا در 
نمایش«یکی 

از مهم ترین 
منابع، در 

بررسی مفاهیم 
و تکنیک های 
کارگردانی این 

مدل از تئاتر 
است 

حامد قریب
منتقد تئاتر


